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فرهنگی

جهان

 فیلم زندگی »ام کلثوم«
در راه سینما

مروان حامد، کارگردان برجســـته 
مصری کـــه در ســـطح بین المللی 
بیشـــتر به خاطـــر اثـــر حماســـی 
پیشگامانه اش »عمارت یعقوبیان« 
شـــناخته می شـــود، اخیـــراً فیلم 
»الِســـت« را ســـاخته اســـت؛ یک 
فیلم زندگینامه ای درباره  ام کلثوم 
نمـــاد بـــزرگ مصـــر کـــه به عنوان 
بزرگ ترین خواننـــده جهان عرب 

شـــناخته می شود.
ام کلثوم از سوی هنرمندان غربی 
مانند باب دیلـــن و رابرت پلنت از 
گروه لد زپلین مورد تحســـین قرار 
گرفتـــه و آثار او توســـط چهره های 
سرشـــناس موســـیقی جهان نیز 

اســـتفاده شده است.
ایـــن فیلـــم جدید عربی ســـاخته 
مـــروان حامـــد کـــه بـــه عنـــوان 
یـــک پـــروژه بـــزرگ با چشـــم انداز 
بین المللـــی شـــناخته می شـــود، 
اکنـــون در مرحلـــه پس تولید قرار 

دارد.
نســـخه ای ۱۸ دقیقـــه ای از فیلـــم 
»الِست« قرار اســـت در کارگاه های 
اطلـــس کـــه در جریان جشـــنواره 
مراکش برگزار می شـــود، رونمایی 
شود. بیســـت و یکمین جشنواره 
بین المللـــی فیلم مراکـــش از ۲۹ 
نوامبر تا ۷ دســـامبر )۹ تـــا ۱۷ آذر( 

برگزار می شود./ایســـنا

نمایش چهار شاهکار هنری 
برای اولین بار

یـــک مجموعـــه چهـــار عـــددی از 
نقاشـــی های تأثیرگـــذار طبیعت 
بی جـــان اثر »یان د هیـــم« از قرن 
هفدهم تاکنون برای نخستین بار 
در »مـــوزه فیتزویلیـــام« واقـــع در 
»کمبریـــج«  در کنار هم به نمایش 

گذاشـــته می شوند.
 این چهار نقاشـــی به عنـــوان یک 
مجموعه  توســـط »د هیـــم« خلق 
شـــده اند. از این هنرمند به عنوان 
استاد سبکی از نقاشی های مجلل 
طبیعت بی جـــان در عصر طلایی 
هلند که غذاها و اشـــیای مجلل را 
به تصویر می کشـــد، یاد می شـــود. 
نمایشـــگاه »بـــه تصویرکشـــیدن 
فزونـــی« در ســـوم دســـامبر آغـــاز 

می شود./ایســـنا

درگذشت تهیه کننده 
سرشناس سینمای جهان

آدام ســـامنر، دســـتیار کارگـــردان 
و تهیه کننـــده ای برجســـته کـــه 
بـــا فیلمســـازانی چـــون اســـتیون 
اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی، 
پل تومـــاس اندرســـون، الخاندرو 
اینیاریتو و ریدلی اسکات همکاری 
۵۷ ســـالگی  اســـت در  داشـــته 

درگذشـــت.
آدام ســـامنر در آخریـــن پـــروژه 
و  تهیه کننـــده  به عنـــوان  خـــود 
دســـتیار کارگردان در فیلم جدید 
بـــرای  اندرســـون  تومـــاس  پـــل 
کمپانـــی وارنر که با بـــازی لئوناردو 
دی کاپریو ساخته شـــده، فعالیت 
داشـــت. او همچنیـــن بخشـــی از 
تیـــم تهیه کنندگی فیلـــم »پیتزای 
ســـاخته  دیگـــر  شـــیرین بیان« 
اندرســـون بـــود کـــه بـــرای جایزه 
اســـکار بهترین فیلم نامزد شـــد.
اسکورســـیزی درباره سامنر گفته: 
»مـــن هرگـــز نمی توانســـتم فیلم 
»گرگ وال اســـتریت« یـــا »قاتلان 
ماه کامـــل« را بدون او بســـازم و ما 
در حـــال برنامه ریـــزی بـــرای یک 
پروژه دیگـــر بودیـــم. او خیلی زود 
از میـــان ما رفت و مـــن دلتنگش 
خواهم شـــد. او عاشـــق ســـاختن 
فیلـــم  بـــود. او یکـــی از بهتریـــن 
همکارانی بود که می توانستم آرزو 
کنم و می دانـــم ســـایر کارگردانان 
نیز همین نظـــر را دارند.«/ایســـنا

فرهنگ

 بایکوت فیلم
شهید احمد کاظمی در کانادا

بـــه  فیلـــم ســـینمایی »احمـــد« 
نویســـندگی امیرعبـــاس ربیعـــی 
و رضـــا محبـــی نـــوری، کارگردانی 
امیرعبـــاس ربیعی و تهیه کنندگی 
حبیـــب والی نـــژاد که بـــه بخش 
مســـابقه پنجمین دوره جشـــنواره 
بین المللـــی فیلم مســـلمانان راه 
یافته بود، در پی مخالفت و فشار 
نماینده پارلمان کانادا و کارشکنی 
رســـانه های معاند از این جشنواره 

حذف شـــد.
فیلـــم ســـینمایی »احمـــد« کـــه 
بخش هایـــی از عمـــل قهرمانانه و 
رشـــادت های شهید احمد کاظمی 
را در ۱۸ ســـاعت ابتـــدای زلزله بم 
کـــه براســـاس واقعیت اســـت به 
تصویر می کشد، به دلیل اعتراض 
کوین وانگ نماینده پارلمان کانادا 
که ارائـــه فیلمی در ســـتایش یک 
فرمانـــده ســـپاه را غیـــر قابل درک 
دانســـته بـــود، با اقـــدام فـــوری و 
البتـــه غیرقانونی از این جشـــنواره 
کنار گذاشته شد./روابط عمومی

روایتی از زندگی هنرمندان 
در پادکست »اکت«

پادکســـت ۱۰ قســـمتی »اکـــت« به 
طراحـــی و کارگردانـــی مجتبـــی 
ســـعادت کـــه در هـــر قســـمت به 
زندگـــی شـــخصی و هنـــری یـــک 
هنرمنـــد می پـــردازد، در مرحلـــه 
تولید قرار گرفت. در هر قســـمت 
پنج هنرمند از زندگی دوســـتان و 
همکاران خود می گویند و تاکنون 
قصه زندگی جعفر والی، ســـهراب 
شـــهید ثالث، عباس کیارستمی، 
حســـین منزوی و… ضبط شـــده 
اســـت. این پادکســـت بـــزودی در 
پلتفرم های پادکســـت شـــنیدنی 

خواهد شـــد./ایلنا

»زنبورهای کارگر« در 
تماشاخانه استاد انتظامی

نمایـــش »زنبورهـــای کارگـــر« بـــه 
نویســـندگی و کارگردانـــی علیرضا 
نجفـــی از دوشـــنبه ۱۲ آذرمـــاه در 
خانه هنرمندان ایران روی صحنه 

ود. می ر
در خلاصه داســـتان ایـــن نمایش 
آمده اســـت: »بعـــد از ایـــن تابلو، 
محدودیت ها به پایان می رســـد.« 
ســـحر   ، یبـــا متی د کرا متیـــن  ا ر
باقرآبـــادی، نـــگار شـــاه محمدی، 
ســـیاوش قلعـــه وردی و علیرضـــا 
نجفی در »زنبورهـــای کارگر« ایفای 
نقـــش می کنند. ایـــن نمایش هر 
شب )به غیر از شـــنبه ها( ساعت 
۲۰:۴۵ در ســـالن اســـتاد انتظامی 
خانـــه هنرمندان ایـــران به صحنه 
مـــی رود و تـــا ۳۰ آذر ۱۴۰۳ میزبـــان 

مخاطبان است./ایســـنا

  »مراسم ویژه«
مهتاب کرامتی

فیلم مســـتند داســـتانی »مراسم 
ویـــژه« بـــه کارگردانـــی میثم شـــاه 
بابایـــی و تهیه کنندگـــی مهـــدی 
کریمی تفرشی و میثم شاه بابایی 
از روز چهارشـــنبه ۱۴ آذر در گـــروه 
ســـینمایی هنـــر و تجربـــه اکـــران 
می شـــود. مهتاب کرامتـــی، بهزاد 
دورانی و میثم شاه بابایی از جمله 
بازیگران ایرانی این فیلم هستند. 

یلنا ا /

»خانواده خلج« هم با بازخورد خوب 
مخاطبان همراه بود و هم استقبال 

غ از  منتقدان را به همراه داشت. فار
تحسین منتقدان، جالب ترین تعریفی 
که از این مستند مطرح شده به اعتقاد 

من صحبت های افشین خلج پسر 
خانواده است. او در مراسم افتتاحیه 

اکران فیلم گفت که این مستند مانند 
یک تراپی خانوادگی بود و ما در این 

پروسه بخش هایی از یکدیگر را دیدیم 
که تاکنون از آن خبر نداشتیم. مستند 
دو مفهوم مستقل خانواده و کارآفرینی 

را در کنار هم قرار داده است. با توجه به 
علاقه مندی تان به موضوع کارآفرینی 

که گویا اساساً با همین نگاه هم ترغیب 
به ساخت این مستند شدید، این 

وجه خانواده از کجا برایتان دغدغه و 
پررنگ شد؟

در ســـفر کمپینگ با افشین آشـــنا شدیم و او 
وقتی فهمید ما مستندســـاز هســـتیم، قصه 
زندگی شـــان را تعریـــف کـــرد و پیشـــنهاد داد 
آن را مســـتند کنیم. اتفاقاً اولیـــن رویکرد ما 
همین روابط خانوادگی بود. در همان نقطه 
شـــروع کار و پس از برآیند اولیه از اینکه طی 
این ســـال ها چه بر ســـر این خانـــواده آمده و 
این وقایع چـــه تأثیری بر روابط آنها داشـــته 
اســـت؛ حتـــی در فیلمنامه های اولیـــه روی 
روابـــط افشـــین بـــا مـــادرش و رابطـــه پدر و 
پســـری تمرکز کردیم. هر چه پژوهش جلوتر 
رفت )پژوهـــش تصویری طولانی داشـــتیم و 
حدود شـــش هفت مـــاه به آنجـــا می رفتیم 
و صـــدا و تصویـــر ضبـــط می کردیم( بیشـــتر 
اطمینان پیـــدا کردیم که چقدر شـــخصیت 
مادر خانواده قدرتمند اســـت. به این ترتیب 
محور داستان این مرغداری و سمت و سوی 
روایت مان به ســـمت مـــادر خانـــواده رفت. 
یکـــی از فیلم هـــای محبوب من »نبراســـکا« 
اســـت کـــه داســـتان آن دربـــاره رابطـــه یک 

پدر و پســـر اســـت. پـــدر آرزویی دارد و پســـر 
برخلاف میـــل باطنی اش تصمیـــم می گیرد 
او را برای رســـیدن به این خواســـته همراهی 
کنـــد. رابطه پـــدری و مـــادری با فرزنـــد برایم 
جذاب اســـت و چند نمایشـــنامه هم در این 
زمینه نوشـــته ام. قصدم این است که بگویم 
تمرکز بـــر این رابطه انســـانی از همـــان ابتدا 
مهـــم بود و بـــه مرور زمـــان قدرتمنـــد بودن 
شـــخصیت مادر مـــا را بـــه این سمت و ســـو 
کشـــاند اما در لایه های فیلم و حتی فرامتن، 
آنچه دیده می شـــود این اســـت کـــه اعضای 
خانـــواده بعد از ســـال ها راجع بـــه چیزهایی 
کـــه به خاطر حجـــب و حیا یا حرمـــت پدر و 
مادری هرگز مطرح نکرده بودند و آزارشـــان 
مـــی داد، توانســـتند به راحتـــی با هـــم حرف 
بزننـــد. پرونـــده مرغـــداری که بـــا موفقیت 
تمـــام شـــد، یک جشـــن خودمانـــی گرفتیم 
کـــه در مســـتند نیامده اســـت. آقـــای خلج 
خطـــاب به مـــن حرفی گفت و گفته ایشـــان 
بزرگ تریـــن جایـــزه ای اســـت کـــه دریافـــت 
کـــردم. او گفت، مریـــم خانم شـــما فیلمی 
ســـاختی که کارکردش ایـــن موفقیت بود اما 
مهم تـــر از آن بـــرای من این اســـت کـــه این 
مستند باعث شـــد بچه هایم و سختی هایی 
را کـــه بـــه آنهـــا دادم، ببینم. همیشـــه پیش 
خـــودم می گفتـــم مـــن دارم کاری می کنم تا 
آینده و زندگی آنها را بســـازد و شـــغلی داشته 
باشـــند ولی هیـــچ وقت فکـــر نکـــرده بودم 
بچه های من اینقدر ســـختی کشیده باشند. 
فکـــر می کـــردم »خـــب داریـــم کار می کنیم 
دیگـــر« اما شـــما باعث شـــدید بـــرای اولین 
بار چشـــم من بـــه زن و بچه هایم باز شـــود. 
شـــنیدن این جمله از مردی از نسل گذشته 
با ســـن و ســـالی که انتظارش را نداری خیلی 

اتفاق قشـــنگی است.
 

فیلم پر از تعلیق است و مخاطب از 
مراحل مختلف دادرسی تا مشکلات 

خانوادگی درگیر قصه گیرای این 
خانواده می شود. ذات زندگی این 

خانواده پر از مسأله است و مستند 
چیزی به آن اضافه نکرده است. 

دوربین مشاهده گر است و به سمت 
هیچ یک از کاراکترها موضعگیری ندارد. 
رعایت این انصاف در روایت در شرایطی 

که خصوصیات مادر خانواده در نقش 
یک قهرمان گیراست کار سختی نبود؟

هیچ اثر هنری از ســـازنده اش جدا نیســـت. 
هـــر فیلمـــی از درونیـــات فیلمســـاز بیـــرون 
می آیـــد. اگـــر انســـان قضاوتگـــری باشـــید 
دوربیـــن و قلم تـــان هـــم قضاوتگـــر خواهد 
شـــد. بی قضاوت بـــودن یا منصفانـــه بودن 
قضـــاوت از خود فیلمســـاز و نگاه فلســـفی و 
ایدئولوژیـــک او می آیـــد _ بـــا امیـــد بـــه اینکه 
ایـــن بخـــش از صحبت هـــای مـــن حمل بر 
خودســـتایی نشـــود- احتمـــالاً ایـــن ویژگی 
مســـتند از خصوصیـــات شـــخصی مـــن و 
مصطفی )حاجی قاســـمی دیگـــر کارگردان و 
همســـر مریـــم الهامیـــان( می آید که ســـعی 
کردیـــم در زندگـــی واقعـــی هم مشـــاهده گر 
باشـــیم و به همه حـــق بدهیـــم. دوربین ما 
همـــان چیزی را دید که چشـــم هایمان دید. 
روایت جذاب مســـتند هم احتمالاً از تجربه 
درام نویســـی و تحصیلات مـــان در این حوزه 
برمی آید. ما متریال زیاد و درســـتی داشـــتیم 
که همـــه هم صادقانـــه بود ولی مهم اســـت 
که شـــما اول چه چیز را بگویی و بعد ســـراغ 
چه چیزی بـــروی و در نهایت به چه مقصدی 
برســـی. در واقـــع مســـأله چیدمان اســـت. 
مـــا صادقانـــه آن چیـــزی را که هســـت بیان 
کردیم و نکته مهم اینکه ســـوژه هم خانواده 
منصـــف و محترمی بـــود. برخی جاهـــا ما از 
اشـــتباهات اعضای خانواده گفتیم اما هیچ 
وقـــت گلایـــه ای از هیچ کدام  آنهـــا بابت این 
روایت نشـــنیدیم. بلـــه ما همه تلاشـــمان را 
کردیم که دوربین مشـــاهده گر و بی قضاوت 

برخی 
فیلمسازها به 

خاطر پسند 
جشنواره ها 

ساخت 
تراژدی را 

ترجیح 
می دهند، 

من هم خیلی 
زودتر از این 
می توانستم 

انتهای فیلم ام 
را ببندم. در 

سه دادگاه 
شکست 

خورده بودیم، 
می توانستیم 

بگوییم 
شکست 

خوردیم و 
قصه تمام 

 زنان قهرمان
روی پرده جادویی

مریم الهامیان قصه زنان را تراژیک نمی کند

آقا و خانم خلج و ســـه پسرشـــان، صاحب یک مرغـــداری در اطراف گلپایگان بوده انـــد، الان البته مرغی در کار نیســـت و بانک به عوض 
اقســـاط معـــوق، خانـــه  و مرغـــداری را در مزایده فروختـــه. حالا مریـــم الهامیان و مصطفی حاجی قاســـمی بـــا بیان روند دادرســـی این 
پرونده از پیشـــینه خانواده خلج می گویند تا مستندشـــان هـــم قصه پرغصه تولیـــد و کارآفرینی را بگوید و هم روابط خانوادگی ســـوژه ها 
را بـــا مرکزیـــت مادر روایـــت کند. مســـتند »خانواده خلج« حاصـــل تلاش چهارســـاله این زوج مستندســـاز، پس از کســـب موفقیت در 
هفدهمین جشـــنواره »ســـینماحقیقت« و تحســـین در چهل و دومین جشـــنواره فیلم فجر از 30 آبان در ســـینماهای گروه هنر و تجربه 

اکران شـــده اســـت. به همین بهانه بـــا مریم الهامیـــان گفت وگو کرده ایـــم که در ادامـــه می خوانید.

گزارش

نرگس عاشوری

خبرنگار

باشـــد اما واقعاً کار سختی بود. یک جاهایی 
مـــن می گفتم حق بـــا خانم خلج اســـت، با 
گذشـــت زمان می گفتم خب آقای خلج هم 
حق داشـــت خیلی تحت فشـــار بود. خدا را 
شـــاکرم که در نهایت توانســـتیم بی واسطه 

قصه مـــان را بگوییم و منصف باشـــیم.
 

چند سال اخیر در سینمای مستند 
شاهد تصویری متفاوت از آنچه از زنان 

جامعه در سینمای داستانی روایت 
شده، هستیم. زنان سینمای داستانی 

عمدتاً ضعیف، مظلوم، ستمدیده و 
قربانی خشونت های برخاسته از نظام 
اجتماعی     پدرسالارانه هستند. نمونه 

قابل استناد از زنان قدرتمند، پرصلابت 
و تأثیرگذار در سینمای مستند 

تصویری است که از سعیده قدس 
)بنیانگذار محک(، شیرین پارسی 

)شاعران زندگی(، هایده شیرازی 
)مادر زمین(، توران میرهادی )توران 

خانم( در مجموعه »کارستان« ساخته 
مشترک رخشان بنی اعتماد و مجتبی 

میرطهماسب دیدیم. با اکران این نوع 
مستندها می شود اشتیاق به دیدن 

زنانی از جنس دیگر را در مخاطبان زن و 
مرد    دید. گویی گمشده هایشان را پیدا 
کرده اند. مادر مستند »خانواده خلج« 

هم مادری به تمام معنا قهرمان است 
و با چنگ و دندان سررشته امور را به 

دست گرفته و امیدش را حفظ می کند. 
این محوریت قرار گرفتن یک زن 

جنگنده و نگاه امیدوارانه پایانی فیلم 
به نظر می رسد قلاب اصلی وصل شدن 

مخاطب با قصه است. خودتان این 
ویژگی را چقدر عامل جذب و همراهی 

مخاطب می دانید و به اعتقاد شما 
چقدر از این دست زنان جایشان در 

سینمای داستانی خالی است؟
اول از همـــه بایـــد بـــه اســـتاد خـــودم خانم 
بنی اعتمـــاد ادای احتـــرام کنـــم. بـــرای این 
مســـتند من اولین مشـــاوره را هم از ایشـــان 
گرفتم. طرح و ایده را به ایشـــان رساندم، در 
مورد قصه مکالمه ای داشـــتیم و دموی کار را 
دیدند و خیلی هم ســـختگیرانه نقد کردند. 
من هشـــدار ایشـــان را ســـرلوحه پـــروژه قرار 
دادم. ایشـــان گفتند: »متریـــال خوبی  داری 
اما همه داســـتان در گذشـــته رخ می دهد و 
تو بایـــد آن را به حال وصل کنـــی، این وصل 
کـــردن و چگونگی روایت زمـــان حال خیلی 
مهم است.« در تمام مراحل تولید این آویزه 
گوشـــم بود که ارتباط زمان به درســـتی شکل 
بگیـــرد و زمان حـــال قصه قدرتمند باشـــد تا 
گذشـــته معنایی پیدا کند. خانم بنی اعتماد 
از الگوهـــای قدرتمند در جامعه فیلمســـازی 
و از آن زنانـــی اســـت که وجـــودش برای من 
فیلمســـاز الهام بخش و دلگرم کننده است. 
آقـــای میرطهماســـب هم مشـــاور مســـتند 
قبلـــی ام بودنـــد و ایشـــان هـــم جـــزو اولین 
کســـانی اســـت که بـــرای ســـاخت »خانواده 
خلـــج« گـــپ و گفت داشـــتیم. امـــا در مورد 
کاراکترهـــای زن، واقعیت این اســـت، از این 
دســـت کاراکترهـــای زن در جامعه ما بســـیار 
هســـتند که زندگی شـــان پرکشـــش اســـت 
و وظیفـــه مســـتندها فقط ثبـــت و ضبط آن 
اســـت. هر کـــدام از مـــا نمونه هایـــی از این 
دســـت زنان را می شناســـیم که قدرتمندانه 
در زندگـــی واقعی جنگیدند، شکســـت های 
مالی هولناک را در خانـــواده مدیریت کردند 
و از مرد خانواده برای عبور از بحران حمایت 
کردند. اگـــر دور و برمان را نـــگاه کنیم از این 
زنـــان قهرمـــان که بی نام و نشـــان هســـتند 
می بینیـــم؛ زنانـــی کـــه حتی ممکن اســـت 
تحصیلات آنچنانی نداشـــته باشند، خانه دار 
باشـــند و... امـــا خانـــواده را در اوج بحران ها 
مدیریت کرده و حتی فرزند معتادشـــان را به 
زندگی بازگرداندند. در مواجهه با خانم خلج 
مـــن فقط تلاش کردم به درســـتی قصـــه او را 
ثبت و ضبط کنـــم. یکـــی از هنرمندان پس 
از تماشای مستند به من گفت، »خوشحالم 
کـــه قصه تـــو قهرمـــان دارد و قهرمـــان پیروز 
می شـــود، آنقدر آدم های شکســـت خورده و 
پایان هـــای غم انگیـــز دیده ایم کـــه امیدمان 
از دست رفته، فیلم شـــما فراز و فرود زیادی 
دارد امـــا اینکـــه قهرمان تان موفق می شـــود 
خیلی به دل آدم می  نشـــنید.« از این دســـت 
زنـــان قهرمـــان در جامعـــه زیاد داریـــم و من 
خوشـــحالم چنانچه قصـــه یکی از آنهـــا را به 
عنوان مشـــت نمونه خروار به درستی روایت 
کرده باشـــیم. در نهایت باز هـــم به نظر من 

پیروزی قهرمان دلنشین ترین بخشی است 
کـــه رقم خورد. انگار خدا بغل مـــان کرده بود 

که توانســـتیم این موفقیـــت را ثبت کنیم.

بله، تعداد کمی از مستندهایی که 
بر اساس پرونده های واقعی ساخته 

می شوند پایان خوشی دارند و این 
مهم ترین ویژگی خانواده خلج است. 

تأثیر ساخت این مستند  را  بر زندگی 
این خانواده می بینیم و انگار مدیران 

قوه قضائیه هم در کنار در نظر گرفتن 
قانون، زندگی و مهر مادری خانم خلج 

را دیده اند.
لازم اســـت پیش از هر صحبتـــی بر این نکته 
تأکیـــد کنم کـــه قـــوه قضائیه بویـــژه قضات 
مســـتقل ترین بخش تصمیم گیری هستند 
و در تصمیم گیری مستقلانه عمل می کنند. 
تنهـــا اتفـــاق درســـت در حین ســـاخت این 
مســـتند، معرفـــی آقای اخـــوان بـــه خانواده 
خلج بـــود. چـــه فیلم من بـــود و چـــه نبود 
ورود آقای اخوان برای ســـرانجام این پرونده 
کفایت می کرد. ایشان بشـــدت در این حوزه 
آدم متخصصی است و ده ها و صدها تولیدی 
ایـــن گونـــه را دلســـوزانه نجات داده اســـت. 
خوشبختانه قوه قضائیه هم فیلم را پسندید 
و برگزاری جلســـه حمایت از تولید که زمانبر 

بود، تســـهیل شد.
 

ساخت مستند ۴ سال طول کشید و 
نمی توان از حمایت های مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی در به 
سرانجام رسیدن آن چشم پوشی کرد. 

از چه زمانی همکاری و مشارکت این 
مرکز قطعی شد؟

ســـال ۹۹ طـــرح را بـــه مرکـــز دادیـــم و بعد از 
بررســـی قرارداد همـــکاری به دمو مشـــروط 
شـــد. اواســـط ۹۹ دمـــو را دیدنـــد و اوایـــل 
ســـال ۱۴۰۰ قرارداد را بســـتیم. قبل از آن یک 
پیچینـــگ بســـیار ســـنگین داشـــتیم. قـــرار 
بـــود پیچینگ ما بیســـت دقیقه باشـــد اما تا 
۲ســـاعت و ۱۰ دقیقه طول کشـــید و به همه 

ســـؤالات جـــواب دادیم.
 

پیش از این در گفت وگویی عنوان 
کرده بودید، پیش از شروع کار اگر 

می دانستید ساخت آن ۴ سال زمان 
می برد، سراغش نمی آمدید. ساخت 

مستند »خانواده خلج« و تأثیری که بر 
سرنوشت این خانواده  داشت، ارزش 

این همه سال را نداشت؟
این یک شـــوخی فیلمســـازی بـــود )خنده(. 
تصور ۴ سال وقت گذاشتن برای یک مستند 
آن هم با بودجه محدود، در شروع کار سخت 
اســـت اما من بـــا تأکیـــد می گویم، ســـاخت 
مســـتند »خانواده خلج« یکی از باارزش ترین 
کارهایـــی اســـت کـــه در کل زندگـــی ام انجام 
دادم، بـــه خاطر همـــان جمله آقـــای خلج و 
لبخنـــد رضایت خانم خلـــج. از یک جایی به 
بعـــد عضوی از این خانـــواده و آنقدر به لحاظ 
عاطفـــی درگیـــر کار شـــده بودم کـــه خیلی از 
دادگاه هـــا را کنـــار خانـــم خلج بـــودم بدون 
اینکـــه دوربیـــن همراهـــم باشـــد. »خانواده 
خلج« را دوســـت داشـــتم چـــون تلاش های 
خانـــواده به ثمـــر نشســـت. شـــاید خیلی از 
فیلمســـازها بـــه خاطر پســـند جشـــنواره ها 
ســـاخت تـــراژدی را ترجیـــح می دادنـــد، من 
هم خیلـــی زودتر از این می توانســـتم انتهای 
فیلـــم ام را ببنـــدم. در ســـه دادگاه شکســـت 
خوردیـــم، می توانســـتیم بگوییم شکســـت 
خوردیم و قصه تمام. می توانســـتیم مســـتند 
را بـــا تراژدی تمام کنیـــم. اما من فکر می کنم 
برخـــی فیلمســـازها در حق ســـوژه و خانواده 
جنایـــت می کنند. نمونه اش را بســـیار داریم 
کـــه جایـــزه هـــم گرفته انـــد. خیلـــی عجیب 
اســـت. به جنایت در یک خانواده جایزه داده 
می شـــود. به ختم شـــدن قصه به فروپاشی و 
اندوه و نابودی جایزه می دهند و این ســـلیقه 
جشـــنواره های داخلی و خارجی شده است. 
من به عنوان فیلمســـاز حداقـــل تا جایی که 
در توانم بود برای اینکه قهرمانم موفق شـــود 
تلاش کـــردم و کنارش ایســـتادم. نـــه اینکه 
خـــودم را منجی بدانـــم و بگویـــم کار خاصی 
کردم، تنها کاری که کردم پیدا کردن و معرفی 
یک وکیل خـــوب بود. مـــن اطمینان قطعی 
نداشـــتم که آقای اخوان در ایـــن پرونده هم 
موفق می شـــود یا نـــه، ولی پای کار ایســـتادم 
و به شـــکل عجیب و غریبـــی قهرمان قصه ، 
مثـــل قهرمان فیلم های کلاســـیک پیـــروز از 

میدان بیـــرون آمد.

»نقاش نیستم اما نقاشی می کنم«

»جسدهای جاندار«مسعود کیمیایی
فرهنگـــی/ نمایشـــگاه آثـــار مســـعود 
ت  پیشکســـو ز  فیلمســـا یـــی  کیمیا
ســـینمای ایران با عنوان »جســـدهای 
جانـــدار« عصـــر جمعـــه ۹ آذر در گالری 
ثالـــث افتتاح شـــد. در این نمایشـــگاه 
اندازه هـــای  تابلـــوی نقاشـــی در   ۱۳
مختلف بـــا تکنیـــک ترکیب مـــواد به 
نمایـــش گذاشـــته شـــده اســـت که به 
نوعی می توان گفـــت جهان فیلم های 
کیمیایـــی در این آثار روایت شـــده اند. 
رنگ های اســـتفاده شـــده در ایـــن آثار 
نیز با توجه به ســـوژه ای که مدنظر قرار 
گرفته، متفاوت اســـت. در بـــدو ورود، 
با اثری خودنـــگاره )تک رنـــگ( در کنار 

بیانیه نمایشگاه مواجه می شوید که به 
گفته علی خالق مدیر هنری نمایشگاه 
»جســـدهای جاندار«، به صورت بداهه 
و در مدت زمان کمی توســـط مســـعود 

کیمیایی ترســـیم شـــده است.
 

وقتی فیلم ساختن به تاریکی 
رفت...

کیمیایی، درباره نمایشـــگاهش نوشته 
اســـت: »آگاهـــی هنرمنـــد بـــه طـــور 
خودانگیختـــه وام دار تخیـــل و تعهـــد 
اســـت. هنرمنـــد خـــود عکس العمل 
ذهـــن در مقابل دنیای بیرونی اســـت. 
خلاقیت هـــای فـــردی اســـت کـــه بـــه 

تأثیـــر جمعی می رســـد. هنرمنـــد باید 
بیان شـــود، هر یک از خیال های آتش 
گرفتـــه اش می توانـــد یـــک آفرینـــش 
بزرگ باشـــد. ادبیات و شعر، موسیقی، 
نقاشـــی، ســـینما، تئاتر، معمـــاری و... 
از  هنرمنـــد  هم انـــد.  همســـایه های 
هنرها جدا نیســـت. فیلم ســـاختن در 
این ســـال ها به تاریکی رفت، نقاشـــی 
از جوانـــی در مـــن انبار شـــد، نقاشـــی 
کردم. یاری که تحمل نکند یار نباشـــد 
)ســـعدی( در این روزها می ترسم حتی 
دنیا را باور کنم اما می دانم که دوســـت 
داشـــتن درمان است. من شاید نقاش 

نباشـــم اما نقاشـــی می کنم.«

 بوم کیمیایی، زندگی
و تجربه های اوست

و  ش  نقـــا هنرمنـــد  لـــق  خا علـــی 
نمایشگاه گردان »جســـدهای جاندار« 
درباره آثار نقاشـــی مسعود کیمیایی به 
خبرنگار مهـــر گفت: »بـــوم کیمیایی، 
زندگـــی و قلمـــش تجربه هایی اســـت 
که روی آن نقش می بندند. او سرشـــار 
از زندگی و پر از شور و اشتیاق و انسانی 
با زیســـتی پر فراز و نشـــیب است.« او، 
کیمیایـــی را کوهـــی اســـتوار اما لطیف 
دانســـت و بیـــان کـــرد: او تنها ســـینما 
درس نمی دهـــد، بلکـــه زیســـتن را هم 
می آمـــوزد. حقیقتاً واژه اســـتاد برازنده 

اوســـت. او که به زندگی، بـــه مردم، به 
اطرافیانش، به زیستن، به گوش دادن 
موســـیقی، به ســـازش و به نواختن آن 
عشـــق می ورزد و لحظه ای بـــرای خلق 
درنـــگ نمی کنـــد. بـــه معنـــای واقعی 
کلمه هر لحظه را غنیمت می شـــمارد. 
او نمـــادی از تـــلاش و امیـــد، نکتـــه 
ســـنج و هوشـــیار به تمـــام رویدادهای 
پیرامونش اســـت. خالق، آثار کیمیایی 

غ از ســـبک و تکنیـــک دانســـت  را فـــار
و گفـــت: گمـــان می کـــردم او همـــان 
آثارش اســـت، گرچه تمام آن زیست ها 
بزرگ و ارزشـــمند هستند اما در نهایت 
او فراتـــر از تمام آنهاســـت. نمایشـــگاه 
»جســـدهای جاندار« بـــدون تعطیلی، 
تـــا ۲۰ آذر در گالـــری ثالـــث به نشـــانی 
خیابـــان کریمخان زند، بین ایرانشـــهر 
و ماهشـــهر، شـــماره ١۴٨ برقرار است.
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